
 
  باسمه تعالي 

 ترم اول  تشريحي هماهنگ آزمونپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( عربيپاسخنامه درس: 

 2از  1صفحه   12/10/1401آزمون: تاريخ  نهم پايه: 

  نمره) 25/0هر مورد (: 1پاسخ سؤال 
  دوديد)   زخمي كرديج)   روزنامه ديواريب)   پليالف) 

  )63و  52، 40، 23هاي  نهم، صفحه(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد ( :2پاسخ سؤال 
  مشاة: پيادگانب)   ريح: باد الف) 

  )50و  12هاي  (عربي نهم، صفحه

  نمره) 25/0هر مورد ( :3پاسخ سؤال 
  مرگ) (زندگي تمما حياةب)   (غمگين، ناراحت) محزون حزينالف) 

  ترجمه كلمات اضافه: شقَاوة (بدبختي) / قبُح (زشتي) 
  )46نهم، صفحة (عربي 

  نمره) 25/0هر مورد (: 4پاسخ سؤال 
  ديگر: مجروح (زخمي)، مستشَفيَ (بيمارستان)، مستَوصف (درمانگاه)گزينة الف) مفتوح (باز شده، فتح شده) / معني سه 

  ديگر مترادف هستند. به معني: ديد، مشاهده كرد، نگاه كرد.گزينة ب) صرَخَ (فرياد زد) / سه 
  )50و  30هاي  (عربي نهم، صفحه

  نمره) 1هر مورد (: 5پاسخ سؤال 
  دست آوردن دوستان ناتوان باشد. ه ترين مردم كسي است كه از ب الف) ناتوان

  ب)پليسي از اداره راهنمايي و رانندگي به مدرسه آمد. 
  خواهيد برويد؟ به كدام شهرها مي ج)
  اي جوانان شما بايد تلاش كنيد.  د)

  كني؟ سرنوشتت را بپذير! تلاش ميچرا ه) 
  )63و  51، 46، 23، 20هاي  نهم، صفحهعربي (

  نمره) 25/0هر مورد (: 6پاسخ سؤال 
  ب) المخزنَ: انبار    الف) حياك االله: زنده باشي!   

  )60و  40هاي  صفحه، نهم(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد (: 7پاسخ سؤال 
  يك مثبت (پنهان كردند) ترجمه شده!گزينة ماضي منفي است در » ماستَرَ: «2 گزينةالف) 
  دو ماضي (رفتند) ترجمه شده!گزينة فعل امر است به معني (برويد) كه در » اذهبا: «1 گزينةب) 

  )65و  23هاي  نهم، صفحه(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد ( :8پاسخ سؤال 
  مظلومد)   ه كننده (بيننده) مشاهدج)   تَعلَافْب)   ص د ق الف) 

  )28تا  25هاي  صفحهنهم، (عربي 

  نمره) 25/0هر مورد ( :9پاسخ سؤال 
  )باشد. / ترجمه: كشتي جنگي به آنها نزديك شد. »مونث مفرد«پس فعل بعد از آن نيز بايد  ،است »مونث مفرد«السفينةَُ الحربيةُ (اقتَربَت  :2گزينة الف) 
   )/ ترجمه: ما به خانه پدربزرگتان رفتيم. ما رفتيم باشد. نحنُ ذَهبنا: »الغير متكلم مع«فعل بايد در صيغه  »نحنُ«با توجه به ضمير (ذَهبنا : 3گزينة ب) 
  )بيرون آمدن تلاش كردند. ترجمه: روباه و آهو براي آيد. / مي »مفرد«هاي غايب چنانچه فاعلش مثني هم باشد  فعل در اول جمله و در صيغه( حاولَ: 1گزينة  ج)

   )63و  52هاي  نهم، صفحهعربي (

  نمره) 25/0هر مورد ( :10پاسخ سؤال 
  )كند.  هاي مردم نگهباني مي سگ از مال مناسب است. ترجمه: »يحرُس«. بنابراين »غايب«است و جمله » مذكر مفرد«الكَلب (يحرُس  :2گزينة الف)
رنده پيوند ب كند: (هستند كه) خدا به آنها نگاه نمي ترجمه: دو نفر مناسب است. »لاينظُرُ«. فعل »غايب«است و جمله  »مذكر مفرد«كه  »االلهُ«با توجه به (لاينظُرُ  :1گزينة  ب)

  خويشان و همسايه بد)
   )رويد؟ هايم دو هفته بعد به كجا مي كلاسي مناسب است. ترجمه: اي هم »تذَهبنَ«است فعل  »جمع مونث مخاطب«كه  »يازميلاتي«با توجه به ( تذَهبنَ:1گزينة  ج)

  )67و  40هاي  نهم، صفحه(عربي 



 
  باسمه تعالي 

 ترم اول  تشريحي هماهنگ آزمونپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( عربيپاسخنامه درس: 

 2از  2صفحه   12/10/1401آزمون: تاريخ  نهم پايه: 

  نمره) 5/0هر مورد (: 11پاسخ سؤال 
) ترجمه: اي برادرم سخن معلمت 2گزينة (رد  باشد. همچنين همزه امر بايد كسره بگيرد »مخاطب مذكر مفرد«فعل بايد در صيغه  »يا أَخي«با توجه به (إِسمع  :1گزينة  الف)

   )را بشنو.
   )(دختر) از پروردگارت تشكر كن. آموز باشد. ترجمه: اي دانش »مونث مخاطب مفرد« فعل بايد درصيغه »يا أيَتُها التِّلميذةَُ«با توجه به ( اُشكُري :2گزينة ب)
   )هاي بد فراركنيد. نشين باشد. ترجمه: اي زنان از هم »جمع مونث مخاطب«يغه فعل بايد در ص »أيَتُها النِّساء«با توجه به ( اُهربُنَ 3گزينة ج)
   )هاي مناسبي بپوشيد. (پسر) لباس آموز باشد. ترجمه: اي دو دانش »مخاطب مثني مذكر« صيغه فعل بايد در »يا طالبانِ«با توجه به (إِلبسا  :2گزينة د)

  )57و  54، 45هاي  نهم، صفحه (عربي

  نمره) 5/0هر مورد (: 12پاسخ سؤال 
) ترجمـه: اي  3گزينة (ساكن) شود. (رد  چنين انتهايِ فعل نهي بايد مجزومهم باشد. »مخاطب مذكر مفرد« صيغه فعل بايد در »يا حبيبي«با توجه به (لاتجَعلْ  :1گزينة الف) 

  )نده. دوستم كيفت را اينجا قرار
  )باشد. ترجمه: اي دختر چيزي روي درخت ننويس. »مونث مخاطب مفرد«فعل بايد در صيغه  »يا بنِت«با توجه به (لاتَكتبُي  :3گزينة  ب)
). ترجمـه: تـو   1گزينـة  (ساكن) شود. (رد  باشد همچنين انتهاي فعل نهي بايد مجزوم »مخاطب مذكر مفرد« فعل بايد در صيغه »أنَت«با توجه به ضمير ( لاتيَأَس :2گزينة  ج)
  )ن بيايي، نااميد نشو!تواني به سرعت بيرو مي

  )67و  65، 64هاي  نهم، صفحه(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد (: 13پاسخ سؤال 
  (ستم كردم) / بيامرز  ج) ظلم كردم  بكار / نكار ب)  الف) انجام نده

  تواني  / نمي نيا بالا )ه  نگاه كنيد د)
  )69و  68، 63، 56، 52هاي  نهم، صفحه(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد (: 14پاسخ سؤال 
  ترجمه: حالت چطور است؟ من خوبم.                          الف) أنَا بخِيَرٍ.

.               ترجمه: در چه كلاسي هستي تو؟ در كلاس نهم.  ب) عالتاّس ففي الص  
  )16نهم، صفحة  (عربي

  نمره) 25/0هر مورد (: 15پاسخ سؤال 
  شود: مهمان ترجمه: او كسي است كه با دعوت يا بدون دعوت وارد خانه مي     ج     )1
  مكاني مجهز براي معاينه بيماران: بيمارستان  الف       ترجمه:) 2
  ها و مشكلات: گشايش، رهايي از سختي  حل سختي ب        ترجمه:) 4
  اهمكاني براي آموزش عالي بعد از مدرسه: دانشگ د         ترجمه:) 5

  اضافه است.  »استان«به معني  »المحافظَةَ« 3شماره كلمة 
  )57و  19، 18هاي  نهم، صفحه(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد (: 16پاسخ سؤال 
   )كند. سازي كار مي مان در كارخانه صندلي همسايه ترجمه:(الف) مصنَع  

   )به تو خشمگين است. به دوستت ستم كردي پس او نسبت ترجمه:(  غَضبان ب)
   )ترجمه: دو نعمت ناشناخته هستند: سلامتي و امنيت.(الأَمان   ج)
   )ترجمه: آيا شارژر تلفن همراه داري؟شاحن  ( د)

  كلمه اضافه: الجلوس به معني نشتن است.
  )45و  30، 18هاي  نهم، صفحه(عربي 

  نمره) 25/0هر مورد (: 17پاسخ سؤال 
  )شنود! شنوا كسي است كه به خوبي نمي ترجمه: كم(  درست الف)
   )(بيمارستان) گفت: المستشَفيَ شوند. / بايد مي پل جايي است كه بيماران در آن براي درمان بستري مي ترجمه:(  نادرست ب)
  )(قوانين راهنمايي و رانندگي) مرورِقوانينُ ال گفت: بايد مي ها است. / ها و راه روزنامه دستورهاي راهنمايي رانندگي در خيابان ترجمه:(  نادرست ج)
   )كند. كشاورز در مزرعه و كارمند در اداره كار مي ترجمه:(   درست  د)

  )67و  43، 29هاي  نهم، صفحه(عربي 


